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 روایت اول زید بن علی: (31

زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي )ع م( قال: قال رسولل ا  لولا ا  عليوه ه موه  ون      »

تغنا أه غني مه أه ناح أه نيح مه أه أنشود عوا ا أه ق  وه هفول كيوه أواه  أتواه عوي انا          

 1«كيجلسا  علا  نكبيه يض با  لدره باعقابهما حتا يكل  فل امساأت.

 تل يح:

 با صدای بلند شعر خواند. :انشد .3

 ...: شعر گفتن در حالیکه گوینده در این شعر دروغ بگوید.ق  ه .2

 شانه  نكب: .1

 آن شیطان ها، با پاشنه پایشان )عَقِب: پاشنه پا( می زنند به سینه آن فرد. .4

 

 رهايت دهم زيد بن علي: (11

 2 «.ق هامنياحةبئس امبيت بيت لايا ف الا بامغناء هبئس امبيت بيت لا يا ف الا بامفسل»

 رهايت سلم زيد بن علي: (11

 3 .«قال رسلل ا  للا ا  عليه ه مه اهل  ن تغنا ابليس مانه ا  ثم ز   ثم حدا ثم ناح»

 تل يح: 

 : نی زدن )زمَّر هم به همین معنی است(رزَمَ .3

 حدا: حُدی خواندن برای شتر. .2

 ناح: نوحه کردن. .1

 رهايت چهارم زيد بن علي: (11

للا ا  عليه ه مه اياأم هامغناء كانه ينبت امنفاق كي امقلب أموا ينبوت اممواء    قال رسلل ا  »

                                                           

 .421مسند زید بن علی، ص .3
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 1 .«امشج 

 رهايت پنجم: (11

 2 .«قال رسلل ا  للا ا  عليه ه مه أسب امبغي هاممغنية ح ام»

  ا  ي گلئيم:

بین غنا و خمر است و اینکه غنا در مجالس درباره روایت سوم گفتیم که ظهور روایت در حرمت جمع  .3

 خمر حاصل می شود .

درباره روایت چهارم هم اینکه امر را ابن عباس، امر مونث قرار داده است، معلوم می کند آنچه در ذهن او  .2

بوده غنا مغنیه ها بوده که طبعا در مجالس مردان خوانده می شده است به خصوص آنکه این مطلب مویدی 

 ه از شیخ در تفسیر لهوالحدیث خواندیم که این غنا برای مقابله با قرآن بوده استاست بر آنچ

درباره روایت پنجم نیز می توان گفت که ارتباط با نفاق به سبب آن است که این کار به ظاهر خودش است  .1

الحدیث ولی فی الواقع برای دور کردن از قرآن است )مطابق اینکه اضلال عن سبیل الله در اشتراء لهو 

 مطرح است( و همین هم آن را نفاق قرار داده است.

درباره روایت ششم هم می توان گفت که فعل معصوم دارای اطلاق نیست چراکه در فعل، فاعل وظیفه  .4

ندارد همه قرائن را بیان کند، به خلاف قول که در آن تفهیم وظیفه گوینده است. به عبارت دیگر کلام چون 

 بل اطلاق گیری است ولی افعال در مقام بیان نیستند تا بتوان از آنها اطلاق گیری کرد.در مقام بیان است قا

 همین مطالب درباره روایت های دیگر هم مطرح است. .5

 اما درباره تناسب غنای شادی و غنای نوحه سخن خواهیم گفت. .6
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 روایات خاصه:

ت آن ها که بددون اشداره بده آ     دسته اهلاین روایات را می توان در چند دسته، تقسیم بندی کرد؛ 

آنها کده مربدوط بده     دسته سلمروایاتی مربوط به استعمال آ ت موسیقی است،  دسته دهمموسیقی است، 

 ، آنها که مربوط به سماع است.دسته چهارمفروش آ ت موسیقی است و 

 

 دسته اول: روایت های دال بر حرمت ایجاد غنا

 رهايت زيد عحام:  (1

نِ يحَيَْا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ  حَُمَّدٍ عَنِ امْحُسيَْنِ بْنِ سَاِيدٍ عَنْ إِبْو َافِيمَ   حَُمَّدُ بْنُ يَاْقُل َ عَنْ  حَُمَّدِ بْ»

هَ مَوا   -ياَوةُ بْنِ أَبِي امْبِلَادِ عَنْ زَيْدٍ امشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُل عَبْدِ املَّهِ ع بيَْتُ امْغِنَاءِ مَا تؤُْ َنُ كِيهِ امْفَجِ

 1«مَا يَدخُْلهُُ امْمَلَكُ. تُجَا ُ كِيهِ امدَّعْلةَُ هَ

و دعدا در آن مسدتجا     خانه ای که در آن غنا باشد، از مصیبت در امان نیست ]فجیعه: مصیبت[ تل يح:

 نمی شود و ملائکه در آن داخل نمی شود.

   ا  ي گلئيم:

 این مضامین، مضامین حرمت نیست، چراکه دخول ملک واجب نیست. .3

می تواند مشدعر بده ایدن مطلدب باشدد کده آن خانده         «بيت غنا»م، تعبیر با توجه به آنچه سابقاً خواندی .2

مخصوص مجالس غنا بوده است و ا  به خانه ای که صرفاً در آن غنا باشد، بیت الغناء گفته نمی شود، و 

ه ایم که در آن روزگار، اماکنی بوده است که مخصوص این کدار بدوده و عدلاوه بدر غندا، رقد  و       گفت

 محرمات دیگر هم در آن جاری بوده است.

   بن خلّاد:رهايت  امّ (2

 َوا ع قَوالَ:   هَ عَنْ  حَُمَّدِ بْنِ يحَْياَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ  حَُمَّدٍ عنَْ  ُاَمَّ ِ بْنِ خَلَّادٍ عنَْ أَبيِ امْحَسنَِ ام ِّ»

 -هَ أَا َ يَنْزِلُ بِئْ َ  َيْمُل ٍ هَ عَلَويَّ ثَلْبَوا ِ غلَِياَوا ِ    -خَ جَْتُ هَ أَنَا أُرِيدُ دَاهُدَ بْنَ عيِسَا بْنِ علَِيٍّ

قَامَوتْ نَاَومْ هَ   كَ -كَقلُْتُ يَا عَجلُزُ أَ تُبَاعُ فَاتَا ِ امْجَارِيَتَوا ِ  -كَلَقيِتُ ا ْ َأةًَ عَجُلزاً هَ  َاَهَا جَارِيَتَا ِ
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 1«قَامتَْ مِأَ َّ إحِْدَافُمَا  ُغنَِّيةٌَ هَ امْأخُْ َى زَا ِ ةٌَ امحَْدِيثَ. -مَكِنْ مَا يَشْتَ ِيهِمَا  ثِْلُكَ قلُْتُ هَ مِمَ

 این روایت دال بر حرمت نیست بلکه خرید مغنیه با شأن امام رضا سازگار نبوده است.  ا  ي گلئيم:

 رهايت ابي اسا ه: (3

لَ: هَ عنَْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ  حَُمَّدِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ أَبِي جَميِلةََ عنَْ أَبيِ أُسَا ةََ عنَْ أَبيِ عَبْدِ املَّهِ ع قَوا »

 2«.امنِّفَاقِ امْغِنَاءُ غشُُّ

 غش النفاق: آلوده به نفاق. تل يح:

  ا  ي گلئيم:

ضبط شده اسدت، وافدی هدم بده      [شیانه نفاقآ« ]عُشّ امنفاق»ظاهراً در کافی، این مطلب به صورت  .3

 آن را ضبط کرده است. [دهم نفاق یک« ]عُش  امنفاق»صورت 

 علل الشرایع روایت را چنین ثبت کرده است:  .2

املَّوهِ  امْغِنَاءُ عشُُّ امنِّفَاقِ هَ امشُّ ْ ُ  ِفْتَاحُ أُلِّ عَ ٍّ هَ  ُدْ نُِ امخَْمْ ِ أَاَابِدِ امْلَثَنِ  َكْذهُ ٌ بِكِتَوا ِ  »

 3 .«] كذّ  بكتا  ا [ مَلْ لَدَّقَ أِتَا َ املَّهِ محََ َّمَ حَ َامَ املَّهِ

 

 

                                                           

 .104، ص31عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج .3

 .105، ص31عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج .2

 .416، ص2قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، علل الشرائع، ج .1


